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رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور می گوید که 65 هزار کودک دیرآموز در  سال تحصیلی جاری شناسایی شده اند. مجید قدمی در این باره 
گفت: »افزایش شمار دانش آموزان دیرآموز شناسایی شده به معنای آن است که حتماً باید آموزش به معلمان عادی برای چگونگی کار با دانش آموزان 
دیرآموز را گسترش دهیم.«   به گزارش »ایسنا«، او با بیان این که نمره هوشی دانش آموزان دیرآموز 15 نمره پایین تر است و با این حال کتب درسی آنها 
کتب درسی عادی است، ادامه داد: »ما توصیه می کنیم تا جایی که ممکن است معلم ها با دانش آموزان خود به ویژه دیرآموزها کنار بیایند و با آنها بیشتر کار 
کنند تا آنها بتوانند به پایه بالاتر ارتقا پیدا کنند. در این صورت تنها در زمینه هایی که مشکل وجود دارد می توان از طریق متخصصان امر کار را جلو برد. ما 
فیلم های آموزشی در این راستا تهیه کردیم و در اختیار معلمان قرار دادیم که احساس می کنیم به کمک آن توانستیم معلمان را بیدار کنیم و حساسیت را 

نسبت به موضوع در آنها به وجود بیاوریم.« 
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می دهـد  نشـان  تحقیقـات 
کـه خسـتگی راننـده یکی از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از ۲۰ 
درصـد تصادفـات جـاده ای و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جـدی اسـت.

مهتاب جودکی|  صورت چند زن چســبید به شیشه 
و لب هایشان مثل ماهی های بیرون افتاده از آب، باز و بسته 
شــد. بهیار پنجره را باز کرد و فریادها مثل مشتی کوبید به 
صورتش. یکی ســیگار خواســت، یکی قرص خواب، یکی 
هیچ چیز. این ولوله همیشــه بر پا بوده؛ چه وقتِ گذران روز 
و چه شب ها که بالاخره چندتایی از مددجویان در خواب و 
بیداری دادوهوار می کنند. همیشه در سامان سرای لویزان 
گوش کارکنان از صدا پر است؛ گوش های 14 مددیار، 6 بهیار 
و 6 مددکاری که با بیش از صد مددجو طرف اند، صد آدمِ به 
آخر رسیده که در چند گروه قرار می گیرند:   معتادان متجاهر، 
مبتلایان به اختلالات روانی، نیازمندان، متکدیان حرفه ای، 
آدم های مجهول الهویه، درراه مانده، فراری، معلول و ناتوانان 
بی سرپرست. بعضی مبتلا به اچ آی وی، بعضی زگیل تناسلی، 
بعضی هپاتیت؛ آنها نباید در شهر بمانند، همه شان را با حکم 
قاضی موقتا می برند به سامان سرا؛  مردان را به اسلامشهر و 

زنان را به لویزان.
الم شنگه و سروصدا یک درد اســت و اضطراب هزار درد؛ 
ترس مــردن مددجوی پیری در خواب، تــرس فرارکردن، 
ترس این که چندنفری دســت به یکی کننــد و بیفتند به 
جان یکی از کارکنان یا بدتر از همه ترس مبتلا شدن. شاید 
یکی از مبتلایان، آنژیوکت را از دستش بیرون بکشد و بگیرد 
جلوی چشم بهیار. مثل همین چند وقت پیش که مددجوی 
تزریقی مبتلا به هپاتیت ســی و اچ آی وی مثبــت، در راه 
برگشت از بیمارســتان، بهیار را تهدید کرده بود که »بگذار 
فرار کنم وگرنه این سوزن رو می کنم توی چشمت.« او همان 
وقت فرار کرده بود و بهیار با بدبختی توانسته بود جلویش را 
بگیرد. حامله بود. تمام راه برگشت تا سامان سرا به درگیری 
گذشــت. بهیار وقتی رسید، لباسش ســر تا پا خاک بود. او 
حتی حالا که سه هفته از ماجرا گذشته هم سرحال نیامده. 
همکارانش می گویند »چون ترس مبتلا شــدن کشــنده 
اســت.« همین حالا دو نفر از پرسنل اسلامشهر، در بخش 
روان بستری اند. یکی از بهیارهای قدیمی لویزان هم که در 
بخش اعصاب و روان کار می کرد، کارش به بیمارستان امین 
آباد کشیده. یکی از مادریاران قدیمی هم با گردن شکسته در 
خانه افتاده و بی کار شده. کار کردن در سامان سرا با کمبود 
نیرو و امکانات درمانی و بهداشــتی دشوار است. این را همه 

می گویند؛ گاهی با غضب، گاهی با غم.
سخت است واقعا

آسانسور در طبقه دوم، رو به دری آهنی باز می شود که شبیه 
زندان است. مددجویانِ درحال ترک، به مستطیل خالی وسط 
قاب نگاه می کنند؛ بعضی فحش می دهند، بعضی می گویند 
سلام. تا قفل در باز می شود، زنی می پرد جلو: »من زندانی ام. 
الان چیکار کنــم؟ )ادای هق هق در مــی آورد( دارم عذاب 
می کشم. من باید از این جا برم.« بهیار آرامش می کند و او برای 

چند دقیقه می رود لم می دهد روی تخت.
»صدای مددجو آدم را دیوانه می کند.« نیره محمدی این 
را می گوید و در اتاق بهیاری را می بندد. او از 13 ســال پیش 
مددیار سامان سرای لویزان است و به قول خودش اگر بنشیند 
و دست روی دست هم بگذارد، باز هم کار سختی کرده:  »هر 
دقیقه و ثانیه در می زنند و چیزی می خواهند. این می رود، 
آن یکی می آید. فحش می خوریم، کتک می خوریم و سرمان 
پر از صداســت.« پشــت بند این حرف، باز یکی در می زند. 

محمدی شب ها هم خواب مددجوها را می بیند.
کارکنان بهداشــت و درمان هر روز همین که وارد بخش 
می شوند، اول مددجوها را می شمارند. »در بخش معتادان 
درحال ترک، امروز 58 نفر نگهداری می شــوند.« بعد مدام 
درحال جابه جا کردن مددجوها هستند، از پذیرش به بخش 
و از بخش به ترخیص. برگه های آمار انبار را می نویســند و 
شب وقت دارو دادن می رســد و خاموشی در ساعت 10. در 
شیفت اول شب یکی از ساعت 12 تا 3 کشیک می دهد و نفر 
بعدی از 3 تا 6 صبح. یک تخت تاشو در اتاق بهیاری است، اما 
بعید است خواب به چشم کسی بیاید؛ رفت وآمدها، آوردن 

مددجوهای جدید و فریادهای نیمه شب نمی گذارد.
آنها می گویند، بیشترین سختی مالِ پذیرش اول است. 
مددجویان نمی دانند قرار است با چه روبه رو شوند. مددیاران 
باید آنها را آرام کنند. مثلا بگوینــد: »نترس، نگران نباش و 
نمی شود شــب تو را در خیابان رها کرد. یا این که قرار است 
دکتر و مددکار و روانپزشک با تو حرف بزنند و با خانواده ات 
تماس می گیریم.« اما خیلی ها با این حرف ها آرام نمی شوند. 

نیرو کم است، کتک می خوریم
خانم محمدی یــک روز وقتی داشــت در اتاق بهیاری با 
همکارش صحبت می کرد، مددجویی آمد و بی مقدمه سیلی 
محکمی خواباند زیر گوشش. حالا که مدتی گذشته به این 
ماجرا می خندد:   »کاری نمی توانستم بکنم. فقط نگاهش 
کردم. مشکل روان داشت.« همسرش بیمار است. او و تعداد 

زیادی از کارکنان   سرپرست خانواده اند.  
سارا نوروزی، بهیار سامان ســرا که از 5 سال پیش به این 
 HIV مرکز آمده می گوید کار کــردن کنار بیماران مبتلا به
و HCV راحت نیســت:   »ممکن است آمپول را بر دارد، فرو 
کند توی دست ما. یکی از همکاران بهیار همین تازگی برایش 
پیش آمد، همین خانم قهرمانی. هنوز حالش خراب است.« 
خیلی ها این تهدید را تجربه کرده انــد. می گویند مراقبت 
بالاست و در ســال یک فرار اتفاق می افتد اما استرس مبتلا 

شدن با هیچ ترسی قابل مقایسه نیست.
محمدی، مددیار هم می گوید:  »مددجویی دسته جارو 

را برداشته بود و می خواست از پشــت بزند توی سر یکی از 
همکاران شیفت بیداری. خودش را انداخته بود روی سرش 
و کلید را به زور از دستش در آورده بود. می خواست در را روی 
او قفل کند و الفــرار. اما همکارم خیلی مقاومت کرده بود. از 
این جور اتفاقات زیاد می افتد.« هر 10 دقیقه باید سرکشی 
کرد و »سرکشی شبانه خیلی خوف دارد.« یک بار نزدیک 
بود یکی از کارکنان را با روسری خفه کنند. برای مددجوها 
هر وسیله ای سلاح اســت. همین چند وقت پیش که همه 
همکاران برای شــرکت در جلســه ای پایین رفته بودند، 

مددجوها وقتی او را تنها دیدند، برنامه حمله ریختند، در را 
هول دادند و آمدند تو همه چیز را به هم ریختند. »شــانس 
آوردم فقط دارو برداشتند. چند تایی از مددجوها با ما خوبند. 
آمدند کمک و نگذاشــتند کتک بخورم.« پزشکی که تازه 
به لویــزان آمده هم از مددجوها کتــک خورده و هیچ کس 
نتوانسته مهارشــان کند. خواهرِ نورزی هم تازگی ها وسط 

دعوای شبانه مددجوها کتک خورد و کتفش آسیب دید.
آنها می گویند نیروی بهیار و مددیار خیلی کم اســت و 
برای همین به مشکل خورده اند. »وقتی یک نیرو با مددجو 
به بیمارستان اعزام می شود، فقط یک نفر در بخش می ماند. 
بارها شده این تنهایی موجب دردسر شده چون یا به مددیار 

حمله می کنند یا با هم دعوا.«
کمبود نیرو نمی گذارد پرسنل مرخصی بگیرند. محمدی 
می گوید:  »اگر بخواهم مرخصی بگیرم همکارم باید این جا دو 
روز تمام عذاب بکشد تا من برگردم. بعد از آن هم باید جای او 
48  ساعت جایگزین شوم.« مقدسه اصغری، مادریار مراقب 
هم به سختی توانست جایگزینی انتخاب کند تا به مراسم 
سالگرد فوت شوهرش برســد. »نه امنیت جانی داریم، نه 
امنیت شغلی. حتی حق شیفت و شب کاری هم نمی گیریم. 

شب کار می کنیم اما مثل روزکار با ما محاسبه می شود.«
اصغری می گوید روحش خســته است. »دلم می خواهد 
داد بزنم. دیگر چقدر بکشــیم. یعنی حتی عزیزترین کسم 
هم بمیرد نمی توانم مرخصی بگیــرم؟ می گوییم نیرو کم 
داریم اما مددکار جذب می کنند. 20 نیروی لیسانس و فوق 
لیسانس گرفته اند که حاضر نیستند پا توی بخش بگذارند. 
اگر حداقل ســه   مادریار و بهیار باشیم، وقتی کسی حمله 
کند، به هم کمک می کنیم. الان بی بروبرگرد همه کارکنان 
این جا ناراحتی زنان گرفته اند چون دســت تنها، مددجو را 
بلند می کنند می گذارند روی تخت. هر شیفت 10 تا مددکار 

گذاشته اند، که چه؟« 
اسم مددجو را نمی پرسم

»مورد فوتی هم دارید؟« محمدی جواب می دهد:  »معلوم 
نیست آنهایی که از بیرون می آیند، چه بیماری دارند. تا دکتر 
بخواهد ببیندشان معلوم نیســت چه می شود. بعضی ها از 
ترس سکته می کنند.« همین دو سه روز پیش، یکی که تازه 
پذیرش شــده بود، از ترس مرد. »گشت به ما زنگ زد گفت 
پذیرش کنید. می لرزید. اورژانــس هم آمده بود در خیابان. 
گفتند چیزیش نیســت، دارد از سرما می لرزد. پذیرش شد 

و نیم ســاعت بعد مرد.« مرگ بیشتر بین سالمندان اتفاق 
می افتد و همیشه ارجاع می شــود به پزشکی قانونی. وقتی 
کسی از میان مددجویان می میرد، استرس زیادی به همه 
وارد می شود. »هم مددجوها به هم می ریزند، هم پزشک و 
پرسنل. اگر سالمند باشد، جو می ریزد به هم. چند ساعتی 
طول می کشد دوباره برگردند به وضع قبل.« این اضطراب 
مثل ویروسی به زندگی شــخصی کارکنان هم نفوذ کرده. 
بهیار می گوید:  »اینجا 24 ساعت سرپای هستیم و به مددجو 

جواب می دهیم. دیگر اعصابی نمی ماند برای خانه.« 
  هیچ وقت با مددجوها ارتباط عاطفی داشته اید؟ 

نوروزی: اگر این رابطه نباشــد که اصلا با ما تا نمی کنند و 
ممکن است ما را بکشند.

محمدی: شده مددجوی تازه وارد شروع کرده به کتک زدن 
من، آنهایی که می شناسند، جلویش را گرفته اند و نجاتم دادند. 
دوستشــان دارم و همه کاری می کنم تا خوشحال باشند. 
اصغری، مادریار مراقب، اما خیلی وقت اســت که اســم 
مددجوها را هم به خاطر نمی سپرد و به جزییات زندگیشان 
کاری نــدارد. ارتباط عاطفــی با یکــی از مددجویان قبلا 
برایش گران تمام شــده بود؛ دختر 13 ســاله ای که بارها 
به او تجاوز شــده بود و نمی توانســت قصه تلخ زندگی او را 
از ذهنش پاک کنــد، هر چند بعدا وضعش عوض شــد و 
حالا با یکی از مددجویان بهزیســتی ازدواج کرده اســت. 
»تا ســه ماه پیش روانپزشــک می رفتم و دارو می خوردم. 
صحنه به صحنــه اتفاقاتی کــه برایش پیش آمــده بود، 
جلوی چشــمم بود. از همــان وقت تصمیم گرفتم اســم 
هیچ کــدام از مددجوها را حفــظ نکنــم و وارد جزییات 
زندگیشان نشــوم. هیچ وقت به جرمشــان فکر نمی کنم، 
آنها را بیمارانــی می بینیم که باید بهشــان کمک کرد.«

5  ســال پیش گردن یکــی از مادریاران شکســت و او 
حالا خانه نشین شــده. اصغری تعریف می کند: »اسمش 
خانم آمری بــود. در را بــاز کرده بود کــه مددجو تحویل 
دهد و از پله هــا انداختندش پایین. آن موقع سامان ســرا 
دوربین نداشــت. وقتی گرفتمش فقط گفــت  ای گردنم. 
مهره های گردن و ستون فقراتش را عمل کرد، فایده نکرد. 
الان معلول افتاده گوشــه خانه.   بیکار شــد. زندگی اش را 
فروخت برای درمان. مســتاجر اســت و یک شوهر معتاد 
دارد. دخترش ششــم دبستان اســت. من و خانم عباسی 
ضامنش شده بودیم برای وام. از کار که بیکار شد نتوانست 
وام بدهد. 8 ماه پیــش رفتم در خانه اش دنبــال طلبم، با 
گریه برگشــتم بیرون. بچه اش نون خشک توی آب می زد 
می خورد. آه در بســاط نداشــت. طلبمان را بخشیدیم.«

اصغری که 14 سال است در سامان سرا کار می کند، گله 
می کند که با این همه سختی، اسفند که می رسد اضطراب 
می افتد توی دل همه که نکند سال بعد با آنها قرارداد نبندند. 
قرارداد ها همه یک ساله است و فقط یک مدیر تنها نیروی 

رسمی سامان سرا است.
شهرداری تنها مانده

مبتلایان به ایدز و هپاتیت هفت نفرند. آنها اتاقشــان با 
مددجویان روان یکی اســت.  فاطمــه گل محمدی، مدیر 
ســامان ســرای لویزان می گوید:  »هر روز برای همه بدون 
اســتثنا هم تســت اعتیاد انجام می دهیم هم اچ آی وی و 
هپاتیت. خوشــبختانه پزشــکان بدون مرز از پارسال با ما 
همکاری می کنند، از بیماران هپاتیت سی 10 درمان موفق 
داشــتیم و 5 نفر در مرکز ما دارو دریافت می کنند و تحت 

درمان هستند.« 
به گفته او 12 ارگان باید برای رســیدگی به سامان سراها 
با شــهرداری همکاری کنند اما خیلی ها پا پس کشیده اند: 
»این جا مرکز نگهداری موقت اســت و از اســمش معلوم 
اســت. بعد از 21 روز دوره ســم زدایی حتمــا باید تکلیف 
مددجو معلوم شــود یا باید خانواده پیدا شود یا بهزیستی و 
کمیته امداد نسبت به ارجاع مددجو اقدام کنند؛ اما به دلیل 
محدودیت های ارگان های دیگر، بعضی بیش از ظرف قانونی 
این جا می ماند. مددجویی که بیشترین رکورد را زد، یک  سال 
در مرکز ماند. او معلول جسمی -حرکتی بود، سابقه اعتیاد 
داشت و سم زدایی اش کردیم. یک  سال از پاکی اش گذشت، 
جامعه هدف بهزیستی بود اما آنها می گفتند نه تنها در تهران 
که هیچ کجا برای مددجوی جســمی- حرکتی که سابقه 
اعتیاد داشته باشد یا معتاد باشد، مرکزی نداریم. بعد از یک  
سال پیگری ما، قاضی دستور داد که هر مرکزی شد باید او 
را بپذیرد. این طور شد که بهزیستی بالاجبار او را فرستاد به 

یکی از مراکز نگهداری از سالمندان؛  اما جایش آن جا نبود.«
کار سخت بدون امکانات 

یکی از مددیاران می گوید: »با وجود بیماران خاص همیشه 
باید ماسک بزنیم و دستکش داشته باشیم؛ اما این جا هیچ 
چیزی نداریم.« اصغری می گوید: »خــدا رحم کرده که تا 
به امروز بیمار نشــده ایم.« یکی از کارکنان سامان ســرای 
اسلامشهر چند  سال پیش وقتی یکی از مددجویان سوزن 
خونینش را توی شــکم او فرو کرده بــود، از ترس ابتلا به 
بیماری خودسوزی کرده بود. مددیاران و بهیاران باید جلوی 
خودکشی مددجویان را هم بگیرند. یکی شان تعریف می کند: 
»سه ماه پیش که بهیار و مددیار با گشت رفته بودند، تک و 
تنها مانده بودم با 65 نفر. یکی خودش را آویزان کرد؛ شانس 
آوردم که دیدمش و زنده ماند.« آنها می گویند خودکشــی 
در سامان سرا کمتر شــده اما »چهار پنج  سال پیش دو نفر 

خودشان را کشتند و مردند.« 

 گزارش »شهروند« از سامان سرای زنان لویزان
 و شرایط کاری کارکنان آن که بیشترشان سرپرست خانوارند

شیرینی  یک   وظیفه دشوار

گشت نیروی انتظامی سه مددجوی جدید به سامان سرا 
آورده؛ یک پیرزن و دختری بلوچی بــا کودکش. صدای 
همهمه بخش در پذیرش که اتاق سرد و کم نوری است، هم 

شنیده می شود.
»دُختِــرِم، جونمِ. مِه یه پیرزن بدبختیِــم.« پیرزن را از 
شهرری آورده اند. مســئول پذیرش می گوید: »پول، طلا، 
مدارک، هر چه داری، در حضور سرکار، بده ما. می شماریم 
و برایت نگه میداریم تا هر وقت خواستی بری میدیم بهت.« 
بعد تشر می زند که »یه خورده هم فاصله بگیر با من«. پیرزن 
موهای حنازده دارد و چشم های سبز. با لهجه کوهدشتی 
جواب می دهد: »دردت وِ جونم. چرا نمیدم. شماره دخترِمه 

نیاوردِمه بشون زنگ بزنم. اگرنه می آمدن دنبالم.«
بعد مصاحبه شروع می شود: اسمت چیست؟ هاجر/ قبلا 
این جا آمدی؟ نه/ چند سالته؟60-65/ شوهرت کجاست؟ 

مرده/ سواد داری؟ نه/ خانه ات کجاست؟ قرچک.
خانم اصغری پول ها را می شمرد: »یادداشت کن؛ 18هزار  
و 500 تومان اسکناس. 4 هزار و 400 تومان سکه. دیگه پول 
نداری؟ اون چیه تو گردنت؟« پیرزن می گوید: »کلید.« از او 
شماره تلفن می خواهند:  »اگر داشتم، زنگ می زدم دخترم. 
مِه که نگفتم می گیرنم. مِه آمدم شاه عبدالعظیم زیارت.« 

می گویند زن متکدی تازه کار است.
»مواد می کشــی؟« داد می زند: »خدا نکنه، خدا نکنه، 
خدا بکَشــم« و با مشت می کوبد توی ســینه اش. اسم و 
مشخصاتش را روی کاغذی می نویسند و دستش می دهند 
و از او عکس می گیرند. همه برایش دلســوزی می کنند؛ 

مامورها، مددیار، مسئول پذیرش.
نفر بعد زنی بلوچ است با دختر کوچکش: بچه ت مدارک 
داره؟ نه/ کدام بیمارســتان به دنیا آمــده؟ خونه/ خونت 
کجاست؟ شهرری/ اســمت چیه؟ خودم فریده، دخترم 
زینت/ چند سالته؟ 25/ مواد می کشی؟ نه، حتی سیگار/ 

الان آزمایش می گیریم ها. 
پول هایش را می شــمرند؛ »105 هزار و 550 تومان« و 
بعد می گویند طلا و گردنبندش را در بیاورد. گردنبندهای 
ســنگین را از گردن درمــی آورد، طلا و نقــره. گوش ها 
پر از گوشواره های پانچ  شده ای اســت که باز نمی شوند و 
انگشترهای توی پا هم در نمی آید. شوهرش در قلعه گبری 
سبزی کاری دارد. بچه هایش شناسنامه ندارند. خانه شان 
اجاره ای اســت اما در حال گدایی پیدایش کرده اند. نقش 
ســوزن دوزی لباس های فریده و دخترش در سیاهی دود 

گم شده.
چندتا بچه داری؟ ســه تا؛ یکی 10 ماهه، یکی 6 ساله، 
زینت هم سه ساله. / باردار نیستی؟ چرا )شکمش را نشان 

می دهد( 5 ماهه.
»حالا باید چیکار کنیم؟« جواب می دهند که باید بروید 
حمام و بعد با دکتر حرف بزنید. بچه با ترس نگاه می کند. 
پیرزن گریه می کند که »حمام کثیفه. من وسواس دارم. « 
به او می گویند: »معلوم است مادر.« فریده هم تقلا می کند 
که بچه شــیرخواره اش در خانه گرســنه می ماند. پیرزن 
لباس های صورتی می پوشد و وضو می گیرد. فریده و زینت 

را می فرستند حمام. 

لیلا سخنور، مسئول بایگانی و امور فرهنگی سامان سرا، 
اشک توی چشمش جمع شــده. او از  سال 85 این جا کار 
می کند اما دیدن این صحنه ها همیشــه ناراحتش کرده. 
»قدیم ها کار به این جا که می رسید زار زار گریه می کردم. 
حالا کمتر. این کار هم برای رعایت بهداشت است و هم برای 
جلوگیری از آوردن مــواد به بخش. با این همه پیش آمده 
که کسی مواد را در اندام تناسلی اش قایم کرده و آورده به 
بخش و کارکنان با این که امکان بررسی بدن مددجویان 
را ندارند، برای سه ماه جریمه شده اند.« کسانی که اعتیاد 
ندارند، بار اولشــان باشد و مشکلی نداشته باشند، ممکن 
است امشب آزاد شوند. باید سوابقشان دیده شود، مددکار 
تشــخیص بدهد و با قاضی هماهنگ کند؛ به شرطی که 
خانواده و مدارک داشته باشد و بدانند که سرپناهی دارند. 
فریده، زینت و  هاجر معتاد نیستند و منتقل می شوند به 

بخش حیاط.
کار مادریار پذیرش مددجو، اســتحمام و نظافتشــان، 
پوشاندن لباس تمیز، مراقبت، غذادادن و  تر و خشک کردن 
مددجو اســت. »باید برایشــان داروی نظافت درســت 
کنیم و مواظب باشیم داروی ضد شــپش را نخورند. کل 
سامان سرای لویزان چهار دوش دارد. باید مددجوها را که 
به خاطر مصرف داروهای ترک اعتیاد بدنشان بوی عجیبی 
می دهد، هر روز به حمام بفرستیم، گاهی بدن ناتوان ها را 
لیف بکشیم و حواسمان باشد که در حمام دعوایشان نشود و 
جدایشان کنیم.« اصغری اینها را می گوید و گله می کند که 

از صبح چندبار بخش ها تمیز شده، اما باز هم انگار نه انگار.

داستانفریده،زینتوهاجر
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